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مقدمه
ایتالیا در جنوب اروپا قرار دارد. این کشــور به داشــتن میراث فرهنگی 
متنــوع، غنی، مناظر و چشــم اندازهای طبیعی زیبا معروف اســت. ایتالیا 
نام خود را از رومیان باســتان که جنوب جزیره ایتالیا را »ایتالیه« به معنی 

»سرزمین گاوهای نر و چراگاه ها« می نامیدند، گرفته است.
مردم این کشــور به چند شهر از وطنشــان که شهرت جهانی دارند، 
می بالند. »رُم« بزرگ ترین شــهر و پایتخت این کشــور، دو هزار ســال 
پیش، مرکز امپراتوری رومیان بوده اســت. »فلورانس« زادگاه بسیاری از 
هنرمندان دوره رنســانس - دوره دستاوردهای بزرگ و ارزشمند هنری 
- اســت. شهر زیبای »ونیز« با آبراه های پیچ در پیچ، سیاحان را از سراسر 

جهان به سوی خود جلب می کند.
ایتالیا یكی از بزرگ ترین مراکز معماری، هنری و کتاب جهان است. 
بســیاری از موزه های هنری این کشور در شمار موزه های مشهور جهان 
قرار دارند. این کشــور مؤثرترین نقش را در هنر دوره رنسانس - دوره 
جنبش فرهنگی که در ابتدای سال های 1300 شروع شد و تقریباً تا سال 
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1600 طول کشید - داشته است. در آن دوره، ایتالیا برخی از بزرگ ترین 
نقاشان، مجسمه سازان و معماران تاریخ هنر را پرورش داده است.

زبان ایتالیایی مثل زبان فرانســه و اســپانیایی، از زبان های لاتین است 
)یكی از چند زبانی است که از لاتین گرفته شده است(. 

تقریباً 95 درصد از مردم این کشور عضو کلیسای کاتولیك هستند. 
بیشتر مراســم مذهبی و آیینی مثل غسل تعمید کودکان، مراسم ازدواج 
و ترحیم درگذشتگان در کلیسا برگزار می شود. آثار چنین مراسمی در 
قصه های قومی این کتاب، مانند »پســرخوانده«، »شبی در بهشت« و »زن 

نافرمان« مشهود است.
ایتالیا، مانند یونان، از زمان های باستان، یعنی پیش از این که این سرزمین 
به نام ایتالیا نامیده و شــناخته شــود، زادگاه و مهد تمدن کلاسیك اروپا 
بوده است. بسیاری از نمایشــنامه های »شكسپیر« بر منابع ایتالیایی استوار 
است و بعضی از شهرهای ایتالیا، مكان رخدادهای این نمایشنامه هاست.

این سرزمین، مردم آن، شاهكارهای برجسته و دستاوردهایش، قرن ها 
منبع اطلاعات نویســندگان، داستانســرایان، نمایشنامه نویسان و شاعران 

غرب بوده است.
چنین ســرزمین و ملتی نمی تواند سرشــار از میراث های ملی و ادبی 
نباشــد. داســتان هایی که در این کتاب گردآوری شــده اند، احساس و 
شیرینی این ادبیات عامیانه و مردمی سرشار را به خواننده منتقل می کنند.
از آن زمان که انسان ها حرف زدن را آغاز کردند، »برایم قصه بگو«، 

خواهش همیشگی و التماس گونه کودکان از بزرگ ترها بوده است.
افســانه های عامیانه قصه هایی هســتند که از یك نسل به نسلی دیگر 

منتقل شــده اند. آن ها بازتاب فرهنگ و رســوم یك ملت و کشور و در 
کار قصه گویی، بسیار سودمندند.

مجموعه افســانه و قصه هایی که از ملت ها و سرزمین های گوناگون 
گردآوری می شــوند، از بهترین و مؤثرترین ابزارهای معرفی ادبیات به 

کودکان اند و آن ها را شگفت زده و افسون می کنند.
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کشید و به زیر درخت گلابی آمد. اما پسر از او نترسید و گفت: »پیرمرد 
گوش کن، من پسر بدبختی هستم. مادرم مرا از خانه بیرون کرده است. 

پس تو دیگر اذیتم نكن!«
غول دلش به رحم آمد و گفــت: »خیلی خُب ناراحتت نمی کنم. از 
درخت بیا پایین تا تو را به خانه ام ببرم.« بعد هم پســر را به خانه برد، چند 
تكه لباس به او داد و گفت: »بیا، این لباس های نو را بپوش و تا هر وقت 

که دلت می خواهد پیش من بمان!«
از آن پس، پســر نزد غول ماند و با او زندگی کرد. هر روز صبح که 

غول سرکار می رفت، پسر را هم با خودش می برد. 
دو سال گذشت تا این که روزی غول دید پسر خیلی غمگین است.

- پسر جان چه شده؟ چرا این قدر ناراحتی؟
- می خواهــم مــادرم را ببینم. فكر می کنم خیلی ناراحت اســت که 

خبری از من ندارد.
- خیلی خُب، اگر بــرای مادرت نگرانی، به دیدنش برو! این الاغ را 

هم به عنوان هدیه برایش ببر!
غول افسار الاغ را به پسر داد و گفت: »وقتی الاغ را به خانه تان بردی، 
بگو، الاغ عزیزم خواهش می کنم به من کمی طلا بده! آن وقت می بینی 
که از پشــت الاغ، برایت سكه می ریزد. اما بچه جان، باید خیلی مواظب 

دزدها باشی! به هر کسی اعتماد نكن!«
پســر الاغ را جلو انداخت و به راه افتاد. کمی که از باغ دور شــد، با 
خود گفت: »نمی دانم غــول پیر آن حرف ها را درباره الاغ جدّی گفت 
یا نه. این جا کســی نیســت که من را ببیند. خوب است همین جا الاغ را 

در زمان های خیلی قدیم، مادری بود که با تنها پسرش زندگی می کرد. او 
پسرش را پیش یك راهب فرستاد تا علوم دینی بیاموزد. اما مدتی گذشت 
و پســر چیزی یاد نگرفت. مادر بیچاره که خیلی ناراحت بود، به توصیه 
همســایه ها پسر را به مدرسه فرستاد. معلم مدرسه خیلی زحمت کشید تا 
چیزی به پسر بیاموزد، اما پسر حتی الفبا را هم یاد نگرفت. بالاخره روزی 

معلم او را از مدرسه بیرون کرد و پسر شادی کنان به خانه رفت.
همین که مادر پسرش را دید، با جارو به جان او افتاد و فریاد زد: »چرا 
آمدی خانه، پســر؟ تو داری خودت و من را بدبخت می کنی.« ســپس 
کمی فكر کرد و به او گفت: »پس حالا دیگر باید از این خانه بروی.« و 

او را از خانه بیرون کرد.
پســر که جایی را نداشت، رفت و رفت تا به باغی رسید. چون خیلی 
گرســنه شــده بود، از یك درخت گلابی بالا رفت و شروع به خوردن 
گلابی کرد. در حال خوردن بود که صدای ترسناکی شنید: »هوم، هوم، 
این دور و برَها بوی آدمیزاد می آید!« صاحب باغ که غول پیری بود، بو 

الاغ سحرآمیز
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پســر نگاهی به غذا کرد و گفت: »پس حالا می خواهی این آشغال ها 
را بخوری؟!« و قابلمه را برداشت و از اتاق بیرون انداخت.

مادر که دید نخودهایی که با زحمت بسیار به دست آورده بود روی 
زمین ریخته اســت، از عصبانیت جیغ کشید و گفت: »ای دیوانه، این چه 

کاری بود کردی؟!«
پسر گفت: »مادر فریاد نزن! من آمده ام که تو را ثروتمند کنم.« و در 
حالــی که پتویی را زیر الاغ پهن می کــرد، زیر لب گفت: »الاغ عزیزم، 

خواهش می کنم به من کمی طلا بده!«
او انتظار داشــت الاغ برایش سكه بریزد، اما چیزی اتفاق نیفتاد. پس 
چوبدســتی را برداشت و تا می توانست حیوان را زد. آن چنان بی رحمانه 
الاغ را زد کــه حیوان بیچاره هرچه را در شــكمش بــود بیرون ریخت. 
همین که مادر چشمش به پهِِن الاغ افتاد که روی پتو ریخته بود، داد زد: 
»داری چه کار می کنی؟ نمی خواســتم به خانه برگردی و این بلا را سرم 

بیاوری. از خانه من برو بیرون!«
پسر غمگین و دل شكسته به خانه ی غول برگشت. وقتی غول، پسر را 
دید گفت: »آهان، پس برگشــتی. خوب حالا بنشین سر جایت و دیگر 

برای مادرت گریه نكن!«
چند روز گذشــت. پســر دوباره نگران و دلتنگ مادر شــد و دلش 
خواســت که او را ببیند. این بار، غول یك ســفره کوچــك به او داد و 
گفت: »کارهای احمقانه نكن! فقط وقتی به خانه رفتی، کنار سفره بایست 

و بگو، سفره ی من، غذا را آماده کن!«
پســر سفره را برداشــت و به راه افتاد و وقتی به همان جایی رسید که 

آزمایش کنم.« پس کنار الاغ ایســتاد و به حیــوان گفت: »الاغ عزیزم، 
خواهش می کنم به من کمی طلا بده!« الاغ دمش را بالا گرفت و چند تا 

سكه برای او ریخت.
غول پیر از بالای برج خانه اش او را تماشا می کرد. پسر سكه ها را در 
جیبش گذاشــت و سوار الاغ شد. به مســافرخانه ای رسید. از الاغ پیاده 
شد و از صاحب مسافرخانه خواست که بهترین اتاق را در اختیار الاغ او 
بگذارد. صاحب مسافرخانه که خیلی تعجب کرده بود پرسید: »آقا، برای 

چه بهترین اتاق را برای یك الاغ از من می خواهی؟«
پســر پاســخ داد: »برای این که الاغ من از پشتش سكه می ریزد.« مرد 
طمعــكار فكــری کرد و گفت: »آه، نه پســرم، ما الاغ تــو را به اصطبل 
می بریــم. یك گونی هم رویش می اندازیم. نگران نباش، کســی به این 

حیوان کاری ندارد.«
پسر خوشــحال شد و بعد از خوردن یك شام خوشمزه خوابید. نیمه 

شب، صاحب مسافرخانه الاغ را عوض کرد.
صبح روز بعد، پسر سوار الاغ شد و به راه افتاد. به خانه که رسید، داد 

زد: »مادر در را باز کن! پسرت تونی برگشته، آمده تو را ببیند.«
مادر با خوشــحالی گفت: »پسرم، خدا را شكر که برگشتی.« و در را 

باز کرد.
تونی از حال مادر و وضع زندگیش پرسید. مادر آهی کشید و گفت: 
»پســر جان، این روزها خیلی خسته می شــوم. باید خیلی کار کنم. مثلًا 
امروز یك تشــت بزرگ لباس برای مردم شســته ام که فقط کمی نخود 

سبز گیرم آمده است.«


